
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  هاي دفاع مقدس   نيستي در رمانصناعات مدر
  )باغ تلوو  منِ اوهاي  بر رمان  تكيه  (با

  (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران) غلامرضا پيروز
  (دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران) زهرا مقدسي

 *مهدي خادمي كولائي
  ر؛ نويسندة مسئول)(استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نو1

  
  چكيده

شدن در عرصة هنر و ادبيات اروپا، به ادبيات داستاني ايران  مدرنيسم، پس از جهاني
سياق مدرنيستي را آزمودند.   و   يافت و نويسندگان ايراني نوشتن به سبك راه
گذاشتن گزارش  سر  از نويسندگان دفاع مقدس نيز با پشت ميان، برخي  اين در

تدريج، به شگردهاي نوين  هاي رئاليستي، به يع جنگ و ساختار رمانمستندگونة وقا
آوردند. برآيند چنين رويكردي تجلّي صناعات داستاني در   نويسي روي داستان
هاي  آثار از شگردهاي مرسوم داستان يافتن اين هاي دفاع مقدس و رهايي رمان

، باغ تلور رمان و مجيد قيصري د من اورئاليستي است. رضا اميرخاني در رمان 
نبودن زمان روايت، تغيير زاوية ديد،  هاي مدرنيستي (خطّي اي دلالت كاربست پاره با

                                                      
* dr.khademikulaei@gmail.com  
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مكان ذهني و محدود، بازنمايي  و بودن شخصيت، زمان رنجور پيچيدگي و روان
مسير ادبيات  واقعيت دروني، غيبت نويسنده در متن، تنهايي و عدم قطعيت فنّي)، در

هاي  كارگيري شگرد اند نحوة به آن مقاله بر نهادند. نويسندگان اين ن گامداستانيِ مدر
هاي  ترين مفروض كنند. مهم نويسي مدرن را در آثار يادشده ارزيابي نوين داستان

اند برخي  كرده  ها تلاش رمان  نويسندگان اين  دارد كه نكته تأكيد پژوهش حاضر بر اين
  دهند. هاي مدرن بازتاب كارهاي رمان و اساس ساز آثارِ خود بر عناصر مدرنيستي را در

  ، رضا اميرخاني، مجيد قيصري.باغ تلو ،من اومقدس،  مدرنيسم، دفاع كليدواژگان:

  ـ درآمد1
مشتق  modoگرفته شده كه خود از قيد   modernusريشة واژة مدرن از لفظ لاتين

. )21  و ديگران، ص 1اسپنسر  (ت اس »تازگي به«و  »اخيراً«، »امروز«معناي  به modoاست.   شده
اثر داستاني است. بنابراين،  مبحث اصلي پژوهش حاضر بررسي عناصر مدرنيستي در دو

   2گفتة چايلدز، پرداخت. به  چيز، به تفاوت ميان مدرنيته و مدرنيسم خواهيم از هر پيش
كار برد.  به را در اواسط قرن نوزدهم آن 3بار شارل بودلر اي است كه نخستين مدرنيته واژه

آيد كه از تحولات  شمار مي كردن زندگي به مدرنيته نوعي شيوة زيستن و تجربه
  )28 است. (ص ديني ناشي شده شدن، شهرنشيني و تفكيك حوزة ديني از غير صنعتي

اي است فرهنگي، سياسي، اقتصادي،  بسياري بر اين باورند كه مدرنيته مجموعه
زمان پيدايش نجوم جديد و    پانزدهم ميلادي ــ حدود سدة  اجتماعي و فلسفي كه از

است.   دهة پيش ادامه يافته  امروز يا چند  اختراع چاپ و كشف امريكاــ تا
)  9- 8  احمدي، ص(  

هاي شعر،  هاي اساسي در عرصه مدرنيسم عنواني است كه اغلب به دگرگوني
ورود  شود و به مي هاي هنري غرب داده داستان، نقاّشي، موسيقي، معماري و ديگر رشته

نظر  گيري مدرنيسم اتّفاق دارد. دربارة تاريخ شكل دنياي غرب به عصر جديد تعلّق

                                                      
1. Spencer, Herbert   2. Childs, Peter  3. charles Baudelaire 
2.  
3. 
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هاي  شود كه موسم داغيِ بازار مدرنيسم آشكارا جايي ميان سال مي اغلب گفته«ندارد، اما  وجود
 2ن،فارلي و مك 1(برادبري »است  ، بوده1950و  1880محدودة گستردة ميان  ، در1925و  1910
بودن  سخن، مدرنيسم نوعي گرايش ذهني و فكري و عملي به مدرن ديگر  . به)10 ص

 )3 افشارمهاجر، ص  (آنكه مدرنيته حالت يا وضعيت مدرن است.  است؛ حال

بايد «گسيختگي زندگي در قرن بيستم،  هنر مدرن، متناسب با پيچيدگي و ازهم
اي  صورت مجموعه به   شده، انتقالي، سيال و گذرا ــ يهاي منقسم، چندپاره، تجز صورت پديده  را به جهان

ها شورشگراني بودند كه بيشترين  . مدرنيست)38 ص 3(بامن،» نمايد از لحظات شناورــ ترسيم
بازرگاني،   (ها فراخواندند.  ها را در مرزبندي بين خود و آكادميك ارزش ها و ضد  ارزش

  )44-43 ص
خوردة سدة  هاي بورژوازي نويسندگان سال با سنتّ توان سدة بيستم را سدة وداع مي

، سده اين . در)325  ص ،نجفي  (تبعِ آن وداع با ادبيات نسل گذشته دانست  نوزدهم و به
  دارد.  برمي سمت گرايش ذاتيِ خود كه نوگرايي است قدم رمان نيز به

هاي  عتهاي فنيّ داستان، شعر و نمايشنامه بد نويسندگان مكتب مدرنيسم در جنبه
و  6ييتس ويليام باتلر 5تي. اس. اليوت، 4شعر، ازرا پاوند، وجود آوردند. در  بسياري به

برتولت  9لوئيجي پيراندللو، 8تئاتر، آوگوست استريندبرگ، و، در 7ويليام كارلوس ويليامز
هاي خود تحولي عظيم  با نوآوري 12و اوژن يونسكو 11ساموئل بكت 10برشت،
آوري  عرصة رمان نيز نويسندگان خلاقّ و نام . در)16-15 صبيات،   (آوردند  پديد

و ويليام  16ويرجينيا وولف 15جيمز جويس، 14دي. اچ. لارنس، 13مارسل پروست،چون 

                                                      
1. Bradbury, Malcom   2. Mcfarlane, James  3 Bauman, Zygmunt 
2.  
3.  
4. Ezra Pound   5. T.S. Eliot  6. William Butler Yeats 
5. 
6.  
7. William Carlos Williams  8. August Strindberg  9. Luigi pirandello 
8.  
9.  
10. Bertolt Brecht                                           11. Samuel Beckett                      12. Eugene Ionesco 
11.  
12.  
13. Marcel Proust   14. D.H. Lwurence  15. James Joyce 
14.  
15.  
16. Virginia Woolf 
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هاي جديد،  گرفتن شيوه گرايانه و درپيش هاي واقع سنّت شكستن هريك، با درهم 1فاكنر،
  شدند. نويسي را موجب بازنگري در اصول داستان

نويسي غرب، به  زمان با گسترش در عرصة ادبيات و رمان يسم، همجريان مدرن
هاي نوين  كارگيري مهارت يافت و نويسندگان ايراني، با به  ادبيات داستاني ايران نيز راه

از منتقدان،  زدند. گروهي نويسي ايران رقم اي جديد در داستان در آثارِ خود، دوره
اصيل، تقليدي و  نويسي در ايران را غير ريان مدرنورود مدرنيسم به ادبيات ايران، ج با

بوف كور توان رمان  وجود اين، مي . با)21 زرشناس، ص (كردند  مصنوعي اعلام
از  تأسي آن، به سياق مدرنيستي دانست كه، در  و   را اولين اثر فارسي به سبك  )1315(

است.   برده شده رهنويسي به نهضت مدرنيسم ادبي غربي، از شگردهاي پيچيدة داستان
آوردن به فرم و تكنيك ارتباط  پس، نويسندگان ايراني كوشيدند با روي آن از

  گفتة ميرعابديني، دهند. به شان را با آثار گذشته كاهش ساختاري
) است 1320(خروس جنگي گيري نشرية  مسير شكل شده در اين هاي برداشته از گام  يكي

داري از  هدف طرف احمد شاملو و كاظم تينا باكه اعضاي آن مانند غلامحسين غريب، 
بر قدرت خواب و  تأكيد هاي خيالي و با هايي با مضمون مكتب سوررئاليسم به داستان

  )195 آوردند. (ص رؤيا روي
از   اي متشكلّ گيري ادبيات مدرن در ايران حلقه هاي مؤثرّ در شكل از حلقه

هدف توجه  با 1344بار در  نخستيننويسندگان جنگ ادبي اصفهان بود كه اعضاي آن 
توان هوشنگ  هم آمدند. از نويسندگان مطرحِ آن مي به تكنيك و صناعت در داستان گرد

  برد. گلشيري، محمد كلباسي، بهرام صادقي، تقي مدرسي و رضا فرّخفال را نام
اواخر دهة شصت  (درهاي پس از انقلاب اسلامي  نويسي در ايران در سال جريان مدرن

هاي  هاي نوگرايانة نسل بر تجربه  اتكّا  شكوفايي نويسندگان جواني است كه باشاهد  و هفتاد)
صداهاي «گرايش به  آوردند. ميرعابديني از اين روي پردازي گرايي و تكنيك پيشين به فرم

                                                      
1. William Faulkner 
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پور،  صادقي، شهريار مندني كند و نويسندگاني چون جعفر مدرس مي  ياد )1041  (ص »تازه
، ابوتراب خسروي، رضا فرخّفال، محمد محمدعلي، عباس معروفي، علي حسين سناپور

همان،  (دهد.  مي گروه جاي  مؤذنّي، يارعلي پورمقدم و محمد كلباسي را در اين
  )1105- 1041 ص

مقدس نيز  نويسان دفاع نويسي مدرن در ايران، برخي رمان شدن داستان   با نهادينه
نويسي به خلق آثار مدرن  شدة داستان گردهاي شناختهسرگذاشتن ش آن شدند با پشت بر

ها  روان انسان و آثار اين نويسندگان، تأثير جنگ بر زندگي و روح  دهند. در توجه نشان
توان رضا اميرخاني و مجيد  نويسان مي جملة اين رمان شود. از مي  نمايش گذاشته به

كوشيدند پرداخت ) 1385(تلو  باغو  )1378( او منهاي  برد كه در رمان قيصري را نام
گيري از شگردهاي نوين  سر نهند و به بهره عيني رخدادهاي جنگ را پشت

  آورند. نويسي روي داستان
دادن فضاي تهران  اي از تاريخ؛ نشان دادن برهه تلاشي است هنرمندانه براي نشان من او

رمان زيبايي  اين از منتقدان و خوانندگان،  عقيدة برخي قديم و روزهاي كشف حجاب. به
كه بسياري از خوانندگان  اي  گونه آورد؛ به خوانان ايراني مي ياد داستان رمان ايراني را به

  )165 اند. (خادمي كولايي، ص كرده هاي ايراني ياد از بهترين رمان عنوان يكي را به آن
در جشنوارة مهر تقدير ويژه شد و جزء سه كتاب برگزيدة منتقدان  من اواز 

شد  شناخته 1379 و همچنين جزء سه كتاب منتخب سال 1378 وعات در سالمطب
) هي  داستاني مذهبي است و بخش درخور من اووجود آنكه  . با)165 همان، صتوج
گيري از شگردهاي مدرن در  بهره گردد، اميرخاني، با مقدس مي   آن حول موضوع دفاع از

  است. حالت شعارگونه دور كردهحد زيادي از   را تا نويسي، فضاي آن داستان
و   هايي است كه از جنگ بازگشته قصة بسيار تلخي دارد؛ روايتگر انسانتلو  باغ

اثر كه   تابند. قيصري، در اين شان را برنمي اند و فضاي فكري ها غريبه اطرافيان با آن
از  فادهاست ، با)776  (همان، ص» برگزيدة بخش رمان هفتمين دورة جايزة ادبي مهرگان شد«
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ها و ابهاماتي  نگاهي متفاوت به مقولة جنگ، خواننده را با پرسش  شگردهاي نوين و با
  است. گوناگون مواجه ساخته

بررسي و  باغ تلوو  من اوهاي  يافته در رمان هاي مدرنيستي انعكاس در اين پژوهش، شاخه
  شود. مي  تحليل

  هاي پژوهش ـ پرسش2
هاي  ) چه تفاوتي در شاخصه2اند؟  كدام باغ تلوو  من اوهاي  ) عناصر مدرنيستي رمان1

  هاي مذكور وجود دارد؟ كاررفته در رمان مدرنيستي به

  ـ پيشينة پژوهش3
زمينة  اند، تاكنون، پژوهشي جامع در تا جايي كه نگارندگان اين مقاله بررسي كرده

ناز است. تنها فرح انجام نگرفتهباغ تلو و  من اوهاي  تحليل مدرنيسم در رمان
به   اشاره  ، با)67- 64  (ص» باغ تلوبه رمان  زندگي قهرمان؛ نگاهي«عليزاده در مقالة  شيخ
آن مانند شخصيت، پيرنگ و   رمان، برخي عناصر داستاني موجود در  بودن اين مدرن
است.   كرده و فقط برخي وجوه مدرنيستيِ آن را نام برده  ديد را گذرا بررسي  زاوية

 رسد. نظر مي  ضروري بهرو، پژوهش حاضر   اين  از

 ـ حدود پژوهش4

نتيجه   مقدس بررسي كرده و به اين  هاي بسياري در حوزة دفاع نويسندگان اين مقاله رمان
هاي ديگر  به رمان  نسبت تلو  باغو  او  منرمان   اند كه خوانش مدرنيستي در دو رسيده

ار نويسندگان است كه آث  نكته بوده  است. همچنين، تأكيد بر اين  حوزه بيشتر  اين  در
رمان مزبور براي حدود  رو، دو  اين  شود. از  مقدس بررسي  تري در عرصة دفاع شاخص

 نظر رسيد.  تر به پژوهش مناسب اين
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  روش پژوهش ـ5
واحد تحليل  باغ تلوو  من اوهاي  تحليلي است و رمان ـ روش پژوهش حاضر توصيفي

شود. سپس، با  مي  ر رمان آوردههاي مدرنيستي د شاخصهادامه، مقدماتي دربارة   است. در
هاي  اساس يافته  ها بر هاي منتخب و تحليل داده استخراج صناعات مدرنيستي در رمان

  گيرد. مي  صورت گيري پژوهش، نتيجه

  ـ چارچوب نظري پژوهش6
ها  از آن  كند. برخي مي  گرا متمايز هايي دارد كه آن را از رمان واقع رمان مدرن مؤلفّه

هاي رواني، آغازهاي مبهم و  بت نويسنده از صحنه، تمركز بر كنشاز: غي  اند عبارت
مرزي روايات،  ، تودرتويي و بي)76- 75  شيري، ص  (محوري  قطعي، مخاطب  هاي غير پايان

  )223  تسليمي، ص  (.   مكان روايت، تغيير زاوية ديد و...  و   شكستن زمان
كيد نويسندگان مدرن است، هايي كه مورد تأ ترين مؤلفّه در اين بخش از پژوهش، مهم

  شود. مي  بخش عناصر داستاني و مفهوم، ارزيابي  در دو

  عناصر داستان ـ1ـ6
عناصر   اند. اين شكل قاعده درآمده يك داستان معمولاً دربردارندة عناصري است كه به

 كند.  گيرند تا او داستانش را به بهترين شكل خلق مي  اختيار نويسنده قرار  عنوان ابزاري در به
زمينة فنون   هايي در دليل اهميت و نقش و جايگاه داستان، كتاب در ادبيات معاصر، به

بخش از   اند. در اين داده  پردازي به تجزيه و تحليل عناصر داستان مدرن توجه نشان داستان
حوزه   هاي مطرح در اين هايي كه براي رمان مدرن برشمرديم از كتاب پژوهش حاضر، مؤلفّه

گرا و پسامدرن مشترك باشند،  هاي واقع ها با رمان از اين مؤلفّه  بسا برخي ت. چهاس  اخذ شده
  گيرد. مي  مدرن قرار اعتباري بين سنتّ و پست زيرا مدرنيسم به
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  ـ روايت1ـ1ـ6
به كليّت   توجه  شود. با اي از روايت محسوب مي شناسي، روايت داستان گونه در روايت

نظر   يك شيوة نقل داستان مد مثابة تان است، روايت بهمقاله، كه بررسي داس   موضوع اين
  شود. است كه در ذيلِ عناصر داستان بررسي مي

تأكيد بر زمان ادواري و نه خطيّ يكي از مواردي است كه ذهن   ـ نبودن زمان روايت خطيّ
هاي  هاي مدرن، برخلاف داستان است. در داستان  خود مشغول داشته  نويسندگان مدرن را به

شود و در   نقطه از زمان گذشته شروع  گونه نيست كه داستان در يك امدرن، اينپيش
  گفتة چايلدز، كند. به  سوي حال و آينده حركت خطّ مستقيم به   يك

هـا   مبنا قـراردادن زمـان حـال، بـه دنيـاي درون و گذشـتة شخصـيت         نويسندة مدرن، با
كند و منظـورش   مي  ياد» زدن تونل«عنوان   تكنيك با  زند. ويرجينيا وولف از اين مي  نقب

كنـد تـا تاريخچـة      تواند به گذشتة كاراكترها راه بـاز  راه مي  اين است كه نويسنده از اين
  )183  بكشد. (ص  زير خاك بيرون  ها را از آن

ريختن توالي زمان روايت تمهيدي است كه براي بازنمايي آشفتگي دروني انسان  برهم
  گيرد. مي  اختيار نويسندة مدرن قرار  معاصر در

گرا معمولاً از اول تا آخر با ديدگاهي واحد روايت  هاي واقع داستان ـ ديد تغيير زاوية 
يابي  نوع روايتگريِ يكدست و منسجم در دورة پرتلاطمي مانند دورة مدرن، كه دست اين«شوند.  مي

نظر  است، مطلوب به  پذير شده هاي جديد امكان مدد فناّوري آن به به منابع مختلف خبر و اطّلاعات در
كردن منظرهاي روايي، خواننده را  ديد و چندگانه تغيير زاوية ها، با رو، مدرنيست  اين رسد. از نمي
دل اين تكثّر،  دهد و، از ترتيبي نو كنارِ هم قرار دهند كه اجزاي چندگانة روايت را در مي سمتي سوق به

روايت زمان حال  . نويسندگان مدرن، با)26 ، ص2 (پاينده» وجود آورد  داستاني معنادار به
سو، ساختار خطيّ زمان را  ديگر سو و سير در دنياي خاطرات شخصيت از يك از

  )24  ، ص2  ، ج1 (همو كنند. مي نقض
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  ـ شخصيت2ـ1ـ6
توان بدون وجود عنصر  شخصيت پايه و اساس داستان است و هيچ داستاني را نمي

ادامه به  هايي است كه در خصيت داراي ويژگيشخصيت تصور كرد. در رمان مدرن، ش
  شود. مي آن اشاره
افتاده،  صورت موجودي تك شخصيت رمان مدرن اغلب بهـ  رنجور بودن شخصيت روان

است و با محيط پيرامونِ خود   شود كه از زندگي اجتماعي گريخته مي  منزوي و تنها تصوير
را از   از دنياي بيرون است، خود  تر براي او گستردهتوسل به دنياي دروني كه   با«ارتباط ندارد و، 

از   رنجوري است كه، براي گريز . او روان)86  (بهمن، ص» رهاند هاي تمدن جديد مي نابهنجاري
برد و منفعل و پذيراي وضعيت  مي  هاي خود پناه با ديگران، به رؤياها و كابوس  مراوده
  است.  موجود

ها از توصيفات ظاهري  ندة مدرن در معرفّي شخصيتنويس ـ مبهم و پيچيده بودن شخصيت
ها  ها، از دنياي درونِ آن به ناخودآگاه شخصيت  گريز  آن است تا، با  كند و بر مي  كمتر استفاده

آوردن تعريف  دست حال به  درست مانند زندگي، شخصيت فردي است در«بردارد. در رمان مدرن،   پرده
پلةّ حوادث  سوي آينده. او در پلهّ و اثبات حالِ خويش به مداوم از خويش و انكار پيشينِ خويش

او   پايان داستان، تصويري واحد و يكپارچه از  بسا، تا و چه )50  پور، ص (مندني» گيرد مي  شكل
آلود  هاي مرموز و وهم خلق شخصيت  از نويسندگان مدرن نيز به  نشود. برخي  ارائه
  ي انسان در دنياي مدرن باشد.تواند بازتابي از آشفتگ آورند كه مي مي  روي

  تنيده و نامنسجم ـ پيرنگ درهم3ـ1ـ6
اي است كه تشتّت و گسست مشخّصة غالب آن است.  رمان مدرن محصول زمانه

معلولي برخوردار نيستند.   و  آثار از پيرنگ خطيّ و انسجام در روابط عليّ رو، اين  اين از
جمله عواملي است كه،   رجام رويدادها ازف ويژه پايانِ باز و روايت داستان از آغاز و به
هاي مدرن، آنچه  شوند. در رمان مي  هاي مدرن، آشفتگي پيرنگ را موجب در رمان
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نويس نوشتن  ذهن است. كار داستان اهميت دارد واقعه نيست، بلكه تأثير واقعه بر
راين، كنش كند و، بناب ظاهر واقعيت به باطنِ آن رهنمون داستاني است كه خواننده را از

نظر ويرجينيا   . از)28 ، ص2 ، ج1 پاينده  (ترين عنصر داستان باشد  و پيرنگ نبايد مهم
توانند بيشتر  ها مي باشند. آن ها آغاز و ميانه و پايان قراردادي داشته لزومي ندارد كه داستان«وولف، 

به وحدت دلخواه  هاي گسسته به پاره توجه اندازي باشند كه با چشم  هاي چند به روايت شبيه
  دهند. طريق، جامعة آشفتة امروز را انعكاس و، بدين )296 ص 1(لويد، »يابند  دست

  ـ زمان ذهني4ـ1ـ6
زمان واقعي با جنبش «شود.  مي زمان واقعي در ذهن مشخصّ 2اعتقاد هنري برگسون، به

. نويسندة )387 ص 3(آنترماير،» آونگ مقارنه دارد و، برخلاف زمان ساعتي، داراي حدود نيست
كند، زيرا  مي سير در دنياي درون شخصيت به زماني محدود و كوتاه بسنده مدرن با

[شود]  طول ثبت پاره حتماً نبايد از از زندگي است، ولي اين  اي رمان پاره«است كه  مدرنيسم معتقد
زمان « عنوان  زمان با اين پور از . مندني)224 ، ص1 (هاجري »باشد تواند عمق هم مي  بلكه از
نظرِ او، زمان حسي، همچون ذرات فروريختة ساعت  برد. از مي نام) 116  (ص» حسي

  جا) همان (شود.  حافظة ما انباشت و پديدار مي شني، در

  ـ مكان مبهم و محدود5ـ1ـ6
رشد صنعت سينما و تلويزيون  تبع زمان محدود است. با هاي مدرن، مكان نيز به در رمان

شيء از مكان  جاي توصيف كليّ از مكان بر يك مدرن نيز به و عكّاسي، نويسندة
وكاست به  كم تكّه از مكان را بي شيء يا آن كوشد تصويرِ آن كند و مي مي تمركز

. )322-320 همان، ص (را بسازد  كند و خواننده خود مابقيِ آن خواننده منتقل
ويسنده عمل داستاني را افتد ن مي  آثار، برخلاف آثار پيشامدرن، كمتر اتّفاق اين در

                                                      
1. Lloyd, Genevieve   2. Henry Bergson  3. Untermeyer, Leuis 
2.  
3.  
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هاي مدرن در  از رمان كند. وانگهي، ماجراهاي برخي فرسايي متوقفّ و دربارة مكاني قلم
آفرينش فضايي  در«سو  يك تواند از امر مي دهد. اين مي  آلود رخ مكاني ناشناخته و مه
و ) 85 ص (قويمي، »باشد گريزي تطابق بيشتري داشته باشد و با واقع شگرف و فراطبيعي مؤثرّ

  ديگر بازتابي از پيچيدگي زندگي در دوران مدرن باشد. سوي از

  ـ زبان نامنسجم و پيچيده6ـ1ـ6
كند. محتويات ذهني  كوشد زبان داستان را به زبان ذهن نزديك نويسندة مدرن اغلب مي

گيرد و،  مي منسجم شكل  صورت نامنظّم و غير از گفتار به مرحلة پيش ها در شخصيت
از آثار  شود. در بسياري مي نبودن زبان منجر ، به ابهام و پيچيدگي و شفّافنتيجه  در

جمله  دلايل مختلفي از است، به ماية روايت داستان قرار گرفته شخصيتي كه ذهنِ او دست«مدرن، 
ماندگي ذهني (بخش اول  )، عقبها شب عزاي فينگينبه عالم رؤيا ( روايت ذهنيات مربوط

)، فشار رواني بر ذهن اوليسبيداري (بخش پاياني   و  هاي بين خواب يت لحظه)، رواهياهو  و خشم
(بيات،  »ندارد حالت طبيعي و عادي قرار  ها، در ) و مانند اينهياهو و خشمشخصيت (بخش دوم 

گيري از  توان به بهره جمله ترفندهاي زباني براي بازتاب فرايندهاي ذهني مي . از)98 ص
  كرد.  قواعد دستوري اشاره زدن عناصر شعري و برهم

 ـ مفهوم2ـ6

ها  ادامه به آن برخي از عناصر رمان مدرن در حوزة مفهوم قابل بررسي است و در
  شود. مي  اشاره

  ـ بازنمايي واقعيت دروني و ذهني1ـ2ـ6
هاي انقلابيِ فرويد و  در آستانة قرن بيستم، توجه به ذهن و فرايندهاي ذهني از نظريه

ادبيات، اغلب، در جهان درون و   در اين دوره،« گيرد. مي مير ناخودآگاه نشئتدربارة ض يونگ
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اساس، نويسندة  اين . بر)494 ص 1(پريستلي، »كند مي  دورترين زواياي اعماق شخصيت غور
برخلاف اسلاف «دهد و،  مي مدرن نيز ثبت واقعيت دروني را بر واقعيت بيروني ترجيح

جاي تصويرگري محض دنياي  آن است به يي واقعيت (محاكات) نيست و برپي بازنما خود، صرفاً، در
 .»دارد ها وجود ذهن انسان دنيا در مشهود به شكافي بپردازد كه بين دنياي مشهود و انعكاس اين

  )22 ، ص1  ، ج1 (پاينده

  ـ تنهايي و انزوا2ـ2ـ6
به انفراد و  در آغاز قرن بيستم، در جريان پيشرفت صنعت و فنّاوري، انسان مدرن

ها و  حقيقت بازتاب پيچيدگي يابد. ظهور رمان مدرن نيز در مي فردگرايي گرايش
بيني دارند و  بينشي ترديدآميز دربارة منطق و جهان«ها  هاي دنياي جديد است. اين رمان غرابت
ي و نشين . اصولاً، انزوا و گوشه)22 ص 2هاثورن، ( »پندارند را موجودي منزوي و تنها مي آدمي
مقابل ديدگاه  شناسانه در بينش هستي اين«ها از پيامدهاي مدرنيسم است.  افتادگيِ انسان تك

 ».بود ناپذيريِ او از محيط اجتماعي استوار بودن انسان و تفكيك بر اجتماعي ادبيات رئاليستي مبني
  )150  ، ص2 (هاجري

  ـ غيبت نويسنده در متن3ـ2ـ6
شود و از داوري دربارة  مي  داستان خارج يسندة رمان مدرن اغلب از صحنةنو

نويس بايد كار خداوند  رمان«كه  معني ورزد؛ بدين مي  ها و رويدادها اجتناب شخصيت
، 3(هلپرين» به آفرينش كند و ساكت باشد  دهد؛ يعني اقدام  هنگام خلقت را سرمشقِ خود قرار به

جريان داستان   ود تا درش مي  امكان براي خواننده فراهم  ترتيب، اين بدين. )74- 77  ص
 ،)18  (اسحاقيان، ص »طلبد غيبت نويسنده طبعاً حضور فعال خواننده را مي«باشد.   سهمي داشته

واقع، نويسنده، تنها  كند. در مي  خواننده را به توليدكنندة معنا تبديل 4قول بارت، و به
                                                      

1. Priestly, John Boynton  2. Howthorne, Jeremy   
2.  
3. Halperin, Jahn   4. Barthes, Roland 

4  
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دهد.  مي  قرار عهدة او  گشايي از معماها را بر هايي به خواننده، گره نخ دادن سر  با
هاي متعدد خواننده از متن و مشاركت فعالِ او در  برآيند چنين رويكردي برداشت

  دنياي داستان است.

  ـ عدم قطعيت4ـ2ـ6
هاي رمان مدرن است. نخستين منادي عدم  ترين شاخصه عدم قطعيت يكي از مهم

هم زد و  ر اخلاقي را برهاي انسان معاصر از حقيقت و ام او تمام پنداشت«قطعيت نيچه بود. 
هاست،  ندارد و هرآنچه هست تفسير اخلاقيِ پديده سخن معروفش، كه پديدة اخلاقي وجود اين
تفكرّ به آثار ادبي  اين. )1081 بيگدلي و ديگران، ص (بزرگ...» ضد علم اخلاق  اي بود بر رديه

گرديد كه لحن غالب  سببهاي دنياي مدرن  ها و كشمكش تنش«واقع،   يافت. در معاصر نيز راه
 2نظر بارت، . از)124 ص 1(كتل، »آثار ادبي قرن بيستم لحني حاكي از تنش و عدم قطعيت باشد

. )14 ص 3آلن، ( كند طور كامل تثبيت تواند معناي ادبي را به خواننده هرگز نمي
عيت را گرايي و عدم قط گيري از تمهيداتي، نسبي اساس، نويسندگان مدرن، با بهره اين بر
سان از ارائة تصويري واحد از جهان پيرامون  دهند و بدين مي متن بازتاب در

  ورزند. مي اجتناب

  گرايي ـ اسطوره5ـ2ـ6
از  آوردن برخي شود روي هاي مدرن مي يكي از عواملي كه موجب دشوارفهمي رمان

قهرمانان اثر نويسنده سرنوشت «گرا،  هاي اسطوره نويسندگان مدرن به اساطير است. در رمان
شكل نمادين  هاي امروز را با روزگاران گذشته به زند و آگاهي مي هاي تاريخي گره مايه را با بن

پردازان، سرخورده از وضع موجود،  واقع، اسطوره . در)1029 (ميرعابديني، ص» دهد مي ربط
 طور كليّ جويند و از قوانين بشر به ها مي بهشت گمشدة خويش را در جهان اسطوره

 )342-341  همان ص  (گويند.  مي سخن

                                                      
1. Cattell, Amold   2. Allen, Graham 
2.  
3.  
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  هاي پژوهش يافته ـ7
بخش عناصر   در دو باغ تلوو  من اوهاي  در ادامه، صناعات مدرنيستي موجود در رمان

 شود. داستان و مفهوم ارزيابي مي

  ـ عناصر داستان1ـ7
 و نحـوة  (روايت، شخصيت، پيرنـگ، زمـان و مكـان)   هاي مذكور، پنج عنصر داستاني  در رمان

  شود. ها بررسي مي كاربست آن

  ـ روايت1ـ1ـ7
اساس تسلسل خطيّ و زماني و رعايت  وقايع بر، او  مندر رمان  ـ نبودن زمان روايت خطيّ

 (علي)شخص  هايي از داستان، كه راويِ اول شوند. در بخش نمي نظم تقويمي روايت
اي  ه، خواننده را از حادثهدادن روايت به آيند كند، ناگهان، با سوق مي  رخدادها را بازگو

 »مريم«، بازگويي ماجراي »دوي او«فصل  سازد. مثلاً، در داد آگاه مي كه بعداً رخ خواهد
سال بعد  طريقِ آن، به مرگ مريم، كه چندين شود تا علي، از اي مي مايه دست »درياني«و 
ريدن سقزّ از گفتة علي، مريم، با نخ قسمت، به اين  اي سطحي كند. در دهد، اشاره مي  رخ

  سازد: گيرِ خود مي كردنش، آه درياني را دامن خاطر مغازة درياني و آزرده
نكرد. چشمش   به مريم گفتم كه تقصير از او بوده كه دل درياني را سوزانده ... مريم باور

  )53 . (اميرخاني، ص بيند ... حالا چشمش باز است و از آن دنيا مي
آمده در تهران و پاريس را  اه رخدادهاي پيشهمچنين، علي، در روايت خود، گ

از  ، علي، پس»او  هفت«از فصل  كند. مثلاً، در بخشي نمي اساس توالي زماني روايت  بر
لحظه روايت را  كند، براي چند مي را بازگو »فروش آهن«و  »عزّتي«اينكه ماجراي قتل 

  دهد:  مي سوي آينده سوق به
 )270 جا افتاده بود. (همان، ص بود. كلاه هم همان  زمين، خونابة بويناكي ريخته روي 

  
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  
  جا) . (همان پرنر، اين واقعه را براي مهتاب گفتم ... ها بعد، روزي، در كافة مسيو ... سال

  
ــاب  آن از ــدم، ب ــاري دي ــان مخت ــا را در خياب ــه روزي كــه باب مــن  جــون جــور ديگــري ب

  )272 ... . (همان، ص  كرد مي نگاه
دادن علامت   گفته، نويسنده، با قرار هاي داستان، مانند موارد پيش از بخش در برخي

هاي  شدن روايت او را در زمان  جلو و شخص، عقب هاي راويِ اول ميان گفته مربع در سه
يافتن سررشتة زنجيرة روايي  گونه خواننده در گذارد و بدين نمايش مي مختلف به
  شود.  نمي سردرگم

ورزد، وجود  تأكيد مي  بودن آن روايي رمان، كه بر مدرن هاي يكي از شيوه
ي واحد است. مثلاً، چگونگي مرگ پدر علي با چندين  ا هاي مختلف از واقعه روايت

شود.  مي صفوي، عزّتي و قاجار نقل  كش، مجتبي نواب زبان موسي ضعيف روايت از
ها، ذهن خواننده را  يان آنرغم وجوه اشتراك م ها، به روايت وجود نقاط افتراق ميان اين

به واقعيت  شود كه كدام روايت مقرون نمي او آشكار نهايت، بر  سازد و، در مي درگير
هاي گوناگون از متن  شيوه راه را براي مشاركت خواننده و امكان برداشت است. اين
  يابد.  مي   گرايي سوق نسبي  ترتيب، روايت به سازد و، بدين هموار مي

نقل  رود. بخش اعظم رمان با با دو زمان حال و گذشته پيش مي اغ تلوبروايت رمان 
مثابة  شود. او ابتدا به ماجراي انبارسوزي به مي روايت (جلال)رويدادهاي گذشتة راوي 

كند؛ ماجرايي مبهم كه هنوز براي خواننده  مي  اش اشاره هاي مهم زندگي از لحظه  يكي
ترتيب زماني  آن نيست تا رويدادها را به كه بركند  مي شده نيست. سپس اذعان شناخته
  كند: روايت

  )11  ها را اينجا به رديف آورم. (قيصري، ص ... ولي من مجبور نيستم تمام آن
رو،  اين است. از (مرضيه)هدف اصلي راوي پرداختن به داستان زندگي خواهرش 

اهي، راوي در دارد. گ مركز ثقل خاطرات راوي قرار مرضيه، چون نقطة پرگار، در



155
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 هاي دفاع مقدس صناعات مدرنيستي در رمان

 

 

كه وقتي راوي    گونه كند؛ بدين مي جلو بازگويي خاطرات خود، روايت را كمي عقب
گردد و  حال بازمي اي به آورد، براي لحظه ياد نمي زمان وقوع رويدادي در گذشته را به

از آن، روايت ماجرا را دوباره  خاطر آورد و، پس را به  كند زمان دقيقِ آن مي  سعي
  دهد.  هگذشته ادام در

زمان خطيِّ  ، روايت رويدادها، جز در مواردي بسيار محدود، در يكباغ تلودر رمان 
رسد، زيرا روايت رويدادها  نظر نمي شيوه چندان منطقي به كند. اين مي مستقيم سير

گسيخته و  با ذهن پريشانِ او شكلي ازهم حال بايد متناسب راوي آشفته  زبان يك از
متفكرّ طنزپرداز   انسان عادي و يا شايد يك  رسد يك نظر مي چنين به«ه آنك چندپاره يابد؛ حال

آرامش خاطر، مشغول روايت جزئيات   به مسائل اجتماعي، مردم و جامعه داد سخن داده و، با نسبت
  )65 عليزاده، ص (شيخ». است

كتاب، ماجرايي را  154يابد تا اينكه راوي، در صفحة  اين روايت منسجم ادامه مي
. روايت بخش پاياني (انبارسوزي باغ) آن اشاره كرد  اول رمان به كند كه در مي زگوبا

شود و  مي مطابق است با روايت بخش اول. بنابراين، زمان ابتدا و انتهاي داستان يكي
  يابد. رمان حالتي چرخشي مي

ست. تغيير زاوية ديد ا او من يكي از شگردهاي روايتگري در رمان   ـ تغيير زاوية ديد
يك «، »يك من«است:   گذاري شده هاي آن با اين عناوين نام فصل دارد و فصل 23رمان 

ششِ «، »پنجِ او«، »پنجِ من«، »چهارِ او«، »چهارِ من«، »سة او«، »سة من«، »دويِ او«، »دويِ من«، »او
، »ده او«، »ده من«، »نه او«، »نه من«، »هشت او«، »هشت من«، »هفت او«، »هفت من«، »ششِ او«، »من

بنديِ آن  ديد در داستان با تفكيك فصل . تنوع زاوية»منِ او«و  »يازده او«، »يازده من«
كه  طوري پيچيده، به ديدهاي درهم ، با زاويهاو من است. بنابراين، خوانندة  مشخصّ شده

 »من«عنوان  هايي كه با باشد، مواجه نيست. در بخش  پي داشته  گنگي رمان را در
از  اي روايت پاره پردازد. او، در شوند، نويسنده به روايت رخدادها مي مي روايت
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دريچة نگاه خود افكار و  كند كه از مي  ها فراهم امكان را براي شخصيت حوادث، اين
  دهند.  هاشان را بازتاب انديشه

(علي اصلي  نگاه شخصيت اند، از گذاري شده نام »او«عنوان  هايي از داستان كه با بخش
تواند  بطن ماجراها بهتر مي حضور در شخص با واقع، راويِ اول شود. در مي  روايت فتاّح)

وجود آورد. همچنين، علي،  كند و حس تعليق در داستان به خود همراه خواننده را با
 انگيزاند. پنداري خواننده را برمي ذات بروز عواطف پنهانيِ خود، حس هم با

شود، زيرا راويِ  اي مدرن و هنرمندانه خالي گذاشته مي شيوه به» او نُه«روايت بخش 
از ديدن مهتاب و خوردن سيلي از او  علي را پسمن)  نهُفصل قبل ( داناي كل در

دست بگيرد،  ، كه علي بايد روايت را در»او نهُ«فصل  نتيجه، در  دارد. در مي سكوت وا به
  دارد.  مي خواننده را به تأمل و مشاركت واگذاشتن اين بخش،  سكوت خود و سفيد با

ديد   آيد، تركيبي از زاوية كه از نامش برمي ، چنانمنِ اوروايت فصل آخر رمان 
ورود به فضاي داستان، با  بخش، نويسنده، با شخص علي و نويسنده است. در اين اول

  پردازد: تعامل مي ها به شخصيت
چشمِ هم،  در روي هم، چشم نشسته بوديم؛ روبه دري قصه خيلي عجيب بود. در اتاق پنج

  )404 ص (اميرخاني،». او«و » من«
گذارد كه در دنياي مدرن  مي رابطة نويسنده و شخصيت داستاني بر اين نكته صحه

  هايي خلاف واقع و انتظار خواننده پيش آيد.  است موقعيت ممكن

  ـ شخصيت2ـ1ـ7
رنجور است كه در باغي، تنها،   فردي روان لوباغ تراوي  ـ بودن شخصيت  رنجور روان

كرده؛   كند شنيدن صداي جيغ از باغ آرامشش را سلب مي  كند. او اذعان مي  زندگي
دهد  مي   را به خواهرش نسبت  خراش كه راوي در يادآوري خاطراتش آن هايي گوش جيغ
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ه و بابك در انباريِ پايان داستان نيز، كه مرضي  آزارد. در را مي  عالم خواب نيز او  و حتيّ در
  شود. مي  هاي مرضيه شروع كشيدن شوند، جيغ مي  باغ محصور

برد،  مي وجدان سوزاندن مرضيه و بابك رنج رسد راوي، كه از عذاب نظر مي به
است و   برد، دچار توهم شنيداري شده سر مي ها تنها در باغ به از مرگ آن كه پس اكنون

به شنيدنِ آن نيستند. راوي به توهم ديداري نيز  شنود كه ديگران قادر صداهايي مي
پندارد؛  ها را واقعي مي بيند و آن لاي درختان باغ مي هايي در لابه مبتلاست. او سايه

است و  بودنش واقف  هايي كه وجود خارجي ندارند. خود راوي نيز بر بيمار سايه
  كند. مي مصرف دارو اعتراف به

از واقعيت  اثر گريز  ت وجود اختلالي رواني است كه برعلّ واقع، توهمات راوي به در
دست داده و با  اش را از قهرماني است كه تعادل رواني است. او ضد گيرِ او شده گريبان

  است. دنياي واقعي كاملاً بيگانه شده
همه توجه   از  كه بيش هاي رمان، آن از ميان شخصيت ـ بودن شخصيت مبهم و پيچيده

هايي از  است كه، در فصل (علي فتاّح)كند شخصيت اصلي  مي خود جلب  خواننده را به
پايان داستان علي  كه در كند؛ چنان مي هاي ابتدايي نويسنده عدول فرض رمان، از پيش
رود و، اتّفاقي،  دنيا مي از »هاني«و  »هليا«زدة نويسنده و  مقابل ديدگان بهت  ناباورانه و در

تعيين   گونه، نويسنده در شود. بدين مي خاك سپرده هزهرا ب  قطعة شهداي بهشت در
هاي  سرنوشت نهايي شخصيت داستانش نقش چنداني ندارد؛ شگردي كه در رمان

  نمايد.  مي اي بارزتر رخ گونه پسامدرن به
هاي مختلف داستان، اطّلاعاتي  رنجور است كه، در برش فردي روان باغ تلوراوي 

خود دچار تناقض او حتيّ در دهد. نقيض به خواننده مي  و  ضد اتگويي  بيان خصوصي
مند  علاقه (مرضيه)كند به خواهرش  مي  از خاطراتش، اذعان بازگويي بخشي  شود. در مي
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باغ  كه مرضيه و نامزدش را در جايي  شود؛ تا او متنفرّ مي اواخر داستان از است اما در
  شود.  دچار ترديد مي اينكه خود او از اين عملش كشاند و جالب آتش مي به

روايت  وحده به صورت متكلّم  گسيخته از ابتدا تا انتهاي رمان به اي روان چون راوي
است  بسا ممكن كند، چه مي ها را از دريچة نگاه خود معرّفي پردازد و شخصيت مي
تصرّفاتي   و  ها دخل نظر بگيرد و در معرّفيِ آن ها منافعِ خود را در توصيف شخصيت در
هاي ديگر نيز  رفت كه شخصيت مي  اي پيش گونه بود روند داستان به د. بنابراين، بهتركن

دست  هاي خود يا ديگران را در اي از ويژگي شدند و توصيف پاره وارد ميدان مي
هايي از رمان  توانست در بخش شخصيت كليدي، مي مثابة گرفتند. مثلاً، مرضيه، به مي

  كند. ش بازگوزبان خود هايش را از ويژگي
شود  مي ها موجب هاي خود و ديگر شخصيت گويي راوي در معرّفي ويژگي تناقض

ها  بندد و شناخت آن ذهن خواننده نقش ها در تصويري مغشوش و مبهم از شخصيت
شدن به تخيلِ خود، بايد در  شود. بنابراين، خواننده، ناگزير، با متوسل براي او دشوار

  باشد.  هاي داستاني مشاركت داشته دادن به شخصيت شكل

  و نامنسجم  تنيده ـ پيرنگ درهم3ـ1ـ7
معلولي ميان وقايع    و   رابطة عليّ من اوهاي برجسته در پيرنگ رمان  يكي از ويژگي

ابتدا براي خواننده  همان دادن برخي حوادث از كه علّت رخ   گونه داستان است؛ بدين
تدريج به  رود كه خواننده به مي  اي پيش گونه شود؛ يعني پيرنگ داستان به نمي مشخصّ

شخص  هايي از رمان، راويِ اول برد. در بخش مي   معلولي ميان رخدادها پي   و   رابطة عليّ
كند.  مي صفحات بعد، علّت وقوعِ آن را آشكار رويداد اشاره و، در هايي از يك به گوشه
 »مهتاب«و  »مريم«، »ريمك«، علي گذرا به مرگ »او يك«صفحة آخر فصل  مثلاً، در

  كند: مي اشاره
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هم برويم باغ طوطي،   ام گرفته بود. خشم بغضم را تركاند. جاي كريم خالي بود با ... گريه
  )28 قبر خواهرهايمان بنشينيم و زار بزنيم. (همان، ص سرِ

  كند: مي  ها را بازگو شدنِ آن كتاب، چگونگي كشته 311و  310و  237و، در صفحات 
قطعه  شان را نو كرده بودند ... كريم را قطعه رادر را ساخته بودند ... كينة ديرينه... شش ب

  )237 . (همان، ص كرده بودند ...
باران، كه آن اتّفاق افتاد، به هليا  ، موشك67خدا رحمت كند مهتاب و مريم را. سال 

  )311-310 . (همان، ص  زدم ...  زنگ
كند؛  مي كردن مار پخته زير درخت انار اشاره ك، علي به ماجراي خا»پنج او«و، در فصل 

حال   هر   به«بيان جملة  ماجرايي كه هنوز براي خواننده مبهم و نامشخصّ است. سپس، با
آورد  وجود مي ، در خواننده حس تعليق به)195 (همان، ص» ماجراي مار پخته شنيدني است

  كند.  مي فماجرا را تعري صفحة بعد همين فصل، مفصل اين و، در چند
نهايت،  دهد تا، در اي به او مي زمينه قطرة وقايع در كام خواننده پيش چكاندن قطره

طريق  واقع، نويسنده از شود. در ها، كليّت ماجرا براي او آشكار شدنِ آن جمع با
اي  به گوشه معلولي ميان رخدادها از همان ابتدا و اشاره  و   نكردن روابط عليّ بازگو

را به چگونگي   كند و او ن خواننده را درگير ماجراهاي داستان ميها، ذه آن از
منظور  كند؛ رويكردي مدرن كه به مي پيوستن رخدادهاي گوناگون ترغيب وقوع به

دادن وقايع را زنجيروار  كه علتّ رخ هاي پيشامدرن ــ ساختار داستانشدن از  دور
  گيرد. مي  اختيار نويسنده قرار  كنندــ در مي  بيان

اند و باورناپذير  شكلي منطقي به يكديگر مرتبط نشده ي رويدادهاي داستان بهبرخ
دنياآوردن  دنبالِ آن به كنند. مثلاً، ماجراي بلعيدن قلب ابوراصف توسط مريم و به مي  جلوه

از مرگ وارد مسير   بخش ديگر، پدر علي پس  ذهن است. در  از  قلب دور  فرزندي با دو
كند.  مي  دليل ايجاد مزاحمت براي پيرزن همسايه جدال وش بهفر شود و با آهن داستان مي

  بخشد.  منتظره ساختاري فراواقعي و تخيلي به رمان مي  وقوع رخدادهاي غير



160
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
هاي دفاع مقدسصناعات مدرنيستي در رمان

 

 

شود و سيري دوراني دارد.  با روندي معكوس و از فرجام آغاز مي باغ تلورمان 
سير در   برد، با سر مي  و بهزمان حال در باغ تل  پريش، كه در ابتداي داستان، راويِ روان  در

روند   پردازد. اين خاطرات خود، به بازگويي داستان زندگي خواهرش مرضيه مي
كشاندن مرضيه و بابك در باغ  آتش اينكه راوي به ماجراي انبارسوزي و به  يابد تا مي  ادامه
تلو   غدر اوهام و خيالات خود، در با  صفحة پاياني رمان، راوي، غرق  كند. در مي  اشاره

برد. بنابراين،  مي  وجدان سوزاندن خواهر و نامزد خواهرش رنج دارد و از عذاب  حضور
  يابد.  شود و ساختارِ آن شكلي مدورگونه مي مي  نقطة آغازين و پاياني داستان يكي

شود پايان بازِ  را موجب مي باغ تلوانسجامي پيرنگ رمان  يكي از شگردهايي كه بي
آتش  كند مرضيه و بابك را در انباريِ باغ به مي ان، راوي ادعااواخر داست آن است. در

شود.  مي  باغ خارج است و، با بالاآمدن دود باريكي از هواكش انباري، ترسان از  كشانده
پاسخشان فقط  شود و در مي هاي مادر و دايي مواجه روز، راوي با پرسش  فرداي آن

كنند بابك و  مي  برند و گمان نمي موضوع پي ها به دهد، اما آن مي انباري سوخته را نشان
  كند. ترديد مي و ها راوي را دچار شك هاي آن اند. گفته هم فرار كرده مرضيه با
تواند از ذهن آشفته و بيمارگونة او نشئت  بودن راوي دربارة عملِ خود مي مردد
برانگيز اثر  هاي سؤال جملة قسمت بندي نامعلوم و مبهم داستان از ترتيب، پايان بدينبگيرد. 

كارگيري تخيلِ خود،  كند تا، با به مي  امكان را براي خواننده فراهم  رود و اين شمار مي  به
  باشد.   تعيين پايان داستان مشاركت داشته  در

  ـ زمان ذهني4ـ1ـ7
روز محدود را  دهد و چند ، زمان عيني در زمان حال رخ ميباغ تلودر رمان 

شنيدن صداهاي   كند و با مي تي راوي در باغ تلو تنها زندگيگيرد؛ يعني وق مي بر در
زمان   كند، در اين مي شب را سپري و لاي درخت روز هايي لابه هولناك و ديدن سايه

هاي مختلف زندگيِ او  محدود، خواننده با يادآوري خاطرات در ذهن راوي با برهه
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بري اعضاي خانواده از خ هايي چون اعزام مرضيه به جبهه، بي شود؛ برهه مي آشنا
اي ديگر، رسيدن خبر اسارت  ها و مهاجرتشان به محلهّ وضعيت او، كشمكش ميانِ آن

آمده،  آمدن پدر از وضعيت پيش نشيني مرضيه، تنگ مرضيه و سپس آزاديِ او، گوشه
نام بابك براي مرضيه،  شدن خواستگاري به  شدن خانواده به باغي متروك، پيدا منتقل

وجدان  نهايت افسردگي و عذاب دست راوي در انباري باغ و در دو به شدن آن هسوزاند
راوي و سكونت او در باغ. بنابراين، زمان عيني داستان زماني است محدود كه 

كند،  مي  ها و روزهاي يكنواختي كه راوي در باغي دورافتاده سپري شود به شب مي  مربوط
هاي زندگي او  نشيب  و  گردد و فراز عقب برمي  ن بهاما با سيرِ او در دنياي خاطراتش زما

   گيرد. مي  بر  ويژه خواهرش مرضيه را در به

  ـ مكان مبهم و محدود5ـ1ـ7
بسيار محدود است. در اين رمان، مكان اوليه خانه و  باغ تلومكان عمل داستاني نيز در 

است. مكان دوم  )(قبل از رفتن مرضيه به جبههشان  محلّ سكونت راوي در محلةّ قديمي
از  خبري از رفتن مرضيه به جبهه و بي محلّة جديدي است كه خانوادة راوي پس

كنند. راوي، در روايت خود، توصيفاتي دقيق و  مي احوالِ او به آنجا كوچ  و اوضاع
ها  هاي آن دهد و خواننده را با ويژگي نمي دست  ها به گرايانه از اين مكان واقع
دهد باغي است  مي آن روي  ا مكان اصلي داستان كه رخدادهاي مهم دركند، ام نمي آشنا

از آزادي مرضيه از اسارت،  از سخنان مردم پس كه اعضاي خانوادة راوي، براي فرار
بر اعتراف خودــ  بنا    ــ نام تلو كه راوي  كنند؛ باغي متروك به آنجا نقل مكان مي به

آنجا   وتنها در از اين ماجرا تك وزاند و پسس مرضيه و بابك را در انباريِ آن مي
شدن صداي جيغي آرامشِ  شدن روح و شنيده  بر گفتة راوي، ديده كند. بنا مي زندگي

رو، باغ تلو مكاني هولناك اما بسيار مناسب براي  اين است. از را سلب كرده او
  پريش است.  افتاده و روان حالي شخصيتي تك دادن آشفته نشان
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  مـ مفهو2ـ7
بخش   نيز در دو باغ تلو، رمان من اومطابق شيوة تحليل صناعات مدرنيستيِ رمان 

، به »عناصر داستان«شود و اينك، بعد از بررسي  ارزيابي و تحليل مي (عناصر داستان و مفهوم)
  پردازيم. مي باغ تلودر رمان » مفهوم«بررسي مقولة 

هم دنياي درون و هم دنياي بيرون  او  مننويسندة  ـ بازنمايي واقعيت دروني و ذهني
شخص،  هايي از داستان، راويِ اول كشد. در بخش تصوير مي  ها را به شخصيت

خود،   زدن با پردازد، با حرف روشي عيني به بازگويي ماجراها مي  حال كه با  عين  در
  كند. مي  اش را نيز برملا محتويات دروني
كند، ضمن توصيف عينيِ نحوة  هايي از رمان، كه نويسنده روايت مي در قسمت

هاي  داشته و خواننده از انديشه ها نيز پرده بر ها، گاه از دنياي درونِ آن عملكرد شخصيت
  شود: مي شان آگاه دروني

بود:   كردن افتاده  رفت ... بعد از فوت پسر انگار از صرافت كار فتاّح كمتر سر كوره مي
  )208  (همان، ص...». اي نمانده برايم  ها ببرند. بچه كند كه نفعش را بروبچه مي  زاد كار آدمي«

دهد و سپس، با  ها توضيحاتي مي باب وضعيت شخصيت  در اين موارد، داناي كل در
ريزد.  مي شان را بيرون ها داخل گيومه، محتويات دروني قراردادن حديث نفسِ آن

هاي مدرن و ناگهاني و  انبا روند داست ها مطابق نتيجه، روند بازتاب ذهنيت شخصيت در
شدن است  حال بيان شود آنچه در مي گيرد و خواننده كاملاً واقف نمي بدون مقدمه شكل

هاي داستاني، نويسنده  گذرد. در اين بخش ها مي ذهن شخصيت است كه در همان
هاي  كار رمان  و  ها رمان را به ساز كردن كامل روايت به شخصيت توانست با واگذار مي

صورت بدون دخالت نويسنده از عواطف و  آن تر كند، زيرا خواننده در نزديك مدرن
واسطه با دنياي درون  طريق آشنايي بي  بود از شد و قادر مي ها آگاه احساسات شخصيت

  باشد.   گيري داستان، مشاركت فعال داشته روند شكل هاي داستاني، در شخصيت
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پاية بازنمايي واقعيت ذهني و  صرفاً بر اميرخاني درصدد نبوده است وقايع رمان را
حال كه به انعكاس ذهنيت  عين دهد. او، در ها قرار ساختن دنياي درون شخصيت  آشكار

به  تابد. اشاره برنمي دهد، از بازنمايي دنياي عيني نيز روي مي  ها توجه نشان شخصيت
قيام سيدمجتبي  گذاري رضاشاه، ماجراي كشف حجاب، برخي وقايع تاريخي مانند تاج

زهرا دليلي بر   صفوي، پيشوايي هيتلر، جنگ تحميلي و وضعيت شهدا در بهشت نواب
  اين مدعاست. 
شخص درصدد است خاطرات خود را براي مخاطب  ، راوي اولباغ تلو در رمان

دهد كه  مي ها و صداهايي در باغ خبر از بازگويي خاطرات، از سايه كند. او، قبل تعريف
ها  شوند. اشارة راوي به آن مي خارجي ندارند و در عالم خيالات او ديده و شنيدهوجود 

، بازنمايي باغ تلواي از بازنمايي واقعيت ذهني در داستان باشد. در  تواند جلوه مي
شخص، در  گيرد. راوي اول نمي اي مدرن شكل شيوه محتويات ذهني شخصيت به

كردن خواننده از احساسات و  منظور آگاه لاي بازگويي حوادث گذشته، به لابه
اي از روند  نمونه  برد. به مي  ذهن بهره  هاي پيشامدرن انعكاس شيوههاي خود، از  انديشه

  شود: بازتاب ذهنيت شخصيت در داستان اشاره مي
كردم. (قيصري،  و ازشان كمك گرفت مرور  شد رفت توي ذهنم، دنبال جاهايي را كه مي

  )162 ص
آساني  گيرد و خواننده به چيني شكل مي ، ورود راوي به ذهن خود با مقدمهبنابراين

هايي از داستان،  كند. در بخش مي گذرد روايت را در درونش مي  يابد كه او آنچه درمي
  افتد: اي مي ياد خاطره  هايي، به از ورود به گذشته، با گفتن جمله راوي، قبل

منصور؛ خيلي حوادث  مادر و دايي و آق و رياد آن حياط نُقلي افتادم؛ مرضيه و پد
توانستم  آمد نمي بود و يا اگر يادم مي لحظه يا از يادم رفته آن  درشتي كه تا  و  ريز
  )11 ها پيدا كنم. (همان، ص ضبط درستي بين آن  و   ربط
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، برملاساختن محتويات ذهني شخصيت بدون پيچيدگي و باغ تلوبنابراين، در رمان 
تواند به سير  آساني و بدون هيچ تلاش ذهني مي پذيرد و خواننده به مي ابهام صورت

  ببرد. هاي شخصيت پي افكار و انديشه
رنجور كه در باغي مخوف تنها زندگي   فردي است روان باغ تلوراوي  ـ  تنهايي و انزوا

بودن راوي خاطرات خواهرش  كند و در دنياي درونِ خود محصور است. تنها مي
پشت درِ باغ  آيند و از ديدن راوي مي آورد. البتّه گاه افرادي به يادش مي مرضيه را به

كنند اما راوي، كه فردي منزوي و از مراوده با ديگران  مي وجو دربارة خواهرش پرس
از تنهايي مفرطي  سازد. راوي، براي فرار مي ها ارتباط سطحي برقرار آن گريزان است، با

به  بازگشت گيرد و، با نظر مي مخاطبي فرضي درگريبان است،  به آن دست كه با
كند. خواننده  مي دور، داستان زندگي مرضيه را براي او تعريف چندان اي نه گذشته

اش  يابد، حتيّ زماني كه او با خانواده طريق روايت خاطرات گذشتة راوي درمي  از
اين،  بر  ت. علاوهاس فرما بوده اي سرد ميان اعضاي خانواده حكم كرده، رابطه مي زندگي

اي نداشته و غالباً از برقراري ارتباط نزديك با  راوي با افراد پيرامونِ خود مراودة گسترده
بردن به  سازد كه، با پناه عوامل از راوي فردي يكّه و تنها مي است. اين  ها عاجز بوده آن

خاطرات اند و نيز  شده اش منجر خلوت خويش، روند رخدادهايي كه به وضعيت كنوني
كند؛ خاطراتي كه اكنون به كابوسي هولناك مبدل  ذهن مرور اش را در تلخ گذشته

  حالي روزافزون براي او ندارد.  اي جز سرخوردگي و پريشان است و تحفه   شده
اش از  هاي پرسان مردم، پس از آزادي شدن مرضيه از نگاه اين، خسته بر  علاوه

ترين  دهد. بابك نيز تنهايي را مهم ي و انزوا وفقشده او خود را با تنهاي اسارت، موجب
  داند.  وجه اشتراك ميانِ خود و مرضيه مي

شخص روايت  كه با زاوية ديد اول ،او من هايي از رمان  در بخش ـ غيبت نويسنده در متن
شود، خواننده مستقيم و بدون دخالت نويسنده با عواطف و احساسات شخصيت  مي
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استفاده از زاوية ديد داناي كل و   هايي از رمان، با اما روايت بخش شود مي  داستان آشنا
كاهد.  در فضاي داستاني مي  اي اطلاّعات، از تلاش ذهني خواننده براي مشاركت دادن پاره

شگردي    ــ ها بدون واسطة نويسنده كارهاي ذهني شخصيت  و  ساختن ساز  وانگهي، برملا
تبعِ آن مشاركت خواننده  از رخدادهاي داستاني و بهساز برداشت اذهان مختلف  كه زمينه
  بازنمود چنداني ندارد.  منِ اوــ در  هاست هاي ذهني شخصيت در تجربه

شود و با شخصيت  شكلي نو وارد صحنه مي هايي از داستان، نويسنده به در بخش
متن   دردهندة حضور نويسنده  ظاهر نشان امر اگرچه به پردازد. اين تعامل مي اصلي به

گذارد، زيرا در  نمي  است، بر تحميل عقايد و تفسيرهاي نويسنده در داستان صحه
خلق   را در هاي نويسنده قدرت او هايي از رمان شخصيت با سرپيچي از خواسته بخش

پايان رمان خواننده شاهد مرگ  كه در برد؛ چنان سؤال مي هاي داستاني زير شخصيت
از حيطة ارادة نويسنده   ؛ رويدادي كه خارجزهراست شخصيت اصلي در بهشت

گفت تلاش اميرخاني در  توان كند. بنابراين، مي مي زده را شگفت  دهد و حتيّ او مي  رخ
نشيند،  ثمر مي به من اوهايي از رمان  در بخش »غيبت نويسنده در متن«گيري از شگرد  بهره

نحوي بارز در داستان  بهاست اين شگرد را  ها نويسنده نتوانسته اما در برخي قسمت
  كند.   برجسته

معرّفي  گو، كه در اي متناقض با سپردن رشتة روايت به راوي باغ تلوقيصري در 
دهد، عملاً از هرگونه  نقيض به خواننده مي  و  هاي داستاني اطّلاعاتي ضد شخصيت

 گونه، او حضورِ ورزد. بدين مي گيري داستان اجتناب روند شكل  مداخله و قضاوت در
چيزدان، كه با تفسيرهاي خود لذتّ كشف را از خواننده  اي همه مقام راوي را در خود
نشدن قطعيِ  سازد. همچنين، پايان بازِ داستان و مشخصّ مي كند، در متن پنهان مي سلب

طلبد و او را به گشودن معماها در فضايي  ها طبعاً حضور فعال خواننده را مي شخصيتفرجام 
  خواند. مي  ابي نويسنده فرااز ارزي  فارغ
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مقدس در حوزة صنعت شكل  هاي دفاع عدم قطعيت در رمان ـ  عدم قطعيت فنّي
  گرايي و عدم قطعيت مدرنيستي خبري نيست. گيرد و در اين آثار از آن نسبي مي

ورود نويسنده به فضاي داستان به درگيري راويِ  ،من اوهايي از  در بخش
برابر   شخص در هاي داستان، راويِ اول مد. در برخي از برشانجا شخص با او مي اول

بردن   سؤال  ها، راوي با زير آورد اما، در ديگر برش مي روايت نويسنده سر تسليم فرود
كه در  جايي عهده بگيرد؛ تا خواهد روايت ماجراها را خود بر قدرت مطلق نويسنده مي

بر خواست  اش را بنا ده، پروندة زندگيزدة نويسن برابر ديدگان شگفت پايان داستان، در
شود و دريافت قطعي از  حدودي موجب سرگرداني خواننده مي امر تا بندد. اين خود مي

هاي  هايي از رمان، وجود روايت سازد. همچنين، در قسمت مي را برايش دشوار متن
به واقعيت  دريافت اينكه كدام روايت مقرون ي واحد خواننده را در ا متعدد از واقعه

كه  (مانند كريم)هايي  بر اين، وجود شخصيت سازد. علاوه مي است با مشكل مواجه
كنند نيز  گير مي عملكرد خود خواننده را غافل شوند و با طول داستان دچار تغيير مي در
  انگاري در متن دامن بزند.  تواند به عدم قطعيت و نسبي مي

پردازيِ او از ذهن پريشانش نشئت  روايتبيماري رواني است كه  باغ تلوراوي 
رود كه راوي در سوزاندن خواهر و نامزد  مي  جايي پيش گيرد. اين عدم قطعيت تا مي

ها از  انديشد كه آيا ممكن است آن شود و مي مي دست خود دچار ترديد خواهرش به
خواننده  غ تلوباگسيخته در رمان  رو، روايت راوي روان  اين باشند؟! از  آتش نجات يافته

 سازد. مي از هرگونه قطعيت و حتميت رها را در فضايي عاري

   ـ نتيجه  8
سوي    هايي از ريختگي تسلسل زماني در روايت رويدادها با دادن نشانه برهم من اودر 

نتيجه، عدم تسلسل روايي در اين رمان خواننده را چندان  پيوندد و، در وقوع مي راوي به
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بر  باغ تلوانجام داستان تمهيدي است كه در رمان  و بودن آغاز يكي كند. نمي سرگردان
  ورزد. مي گسيختگي زندگي در جهان معاصر تأكيد ازهم

كند، روايت بيشتر ميان  ، اگرچه زاوية ديد در فصول مختلف رمان تغيير ميمن اودر 
جود اين، و يابد. با نوسان است و كمتر جنبة دروني مي  شخص و داناي كل در راوي اول

گذاشتن روايت صفحاتي از داستان  گيري از تمهيداتي چون خالي اميرخاني، با بهره
روايت  ، باتلو باغبخشد. قيصري، در  اقتضاي مطلب، به رمانِ خود شكلي مدرن مي به

به ترسيم واقعيت از منظرهاي گوناگون  نوع زاوية ديد، موفقّ سراسر داستان با يك
  است.  نشده 

زند  باز مي هاي ابتدايي نويسنده سر فرض ، حضور شخصيتي كه از پيشمن اودر 
بودن انسان  سازد و بر پيچيدگي و چندبعدي مي اي از ابهامات مواجه خواننده را با هاله

  گذارد. خلق شخصيت مي و احتمال بروز رفتارهاي گوناگون از او در دنياي مدرن صحه
بر فروپاشي زندگي در دوران معاصر؛ دوراني  تأكيدي است باغ تلوگسيخته در  روان
  تواند به تشتّت و آشفتگي منجر شود. از مصائب جنگ كه مي  متأثرّ

و  من اومعلولي ميان وقايع در   و   نكردن توالي در بيان روابط عليّ رعايت
بودن  توانند بر مدرن از شگردهايي است كه مي باغ تلوبودن پيرنگ در    مدورگونه

  ه گذارند.آثار صح اين
توجه به زمان ذهني و مكان مبهم و محدود كه بر پيچيدگي زندگي در دنياي معاصر 

از   شود، اما اميرخاني از اين مؤلّفه كه يكي ديده مي باغ تلوورزد در رمان  مي تأكيد
  پوشي كرده است. هاي اصلي رمان مدرن است چشم ويژگي

ها اغلب با  ن به دنياي درون شخصيتزد ، نقبباغ تلوويژه  مزبور، به  در دو رمان
حد درخور توجهي از  دهد و اين ويژگي آثار يادشده را تا مي   چيني رخ مقدمه
  كند.  مي هاي مدرن دور كارهاي رمان  و  ساز
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ترين ارمغان مدرنيسم براي انسان معاصر و روايتگر  افتادگي، كه دردناك تنهايي و تك
  شود. اي بارز ديده مي گونه به باغ تلودر هاست،  فروپاشي روابط ميان انسان

نكردن در روند داستاني، خواننده را به  كوشند، با مداخله نويسندگان آثار مزبور مي
ويژگي  گذارند. اين خوانند و دست او را براي تفسير و تأويل باز مشاركت در متن فرا

نحوي بارزتر  شود، به مي گو روايت پريش و متناقض ، كه از زبان راوي روانباغ تلودر 
  شود. مي  مشاهده

هاي مدرن مشاركت فعال خواننده را در چينش  (ترفندي كه در رمانعنصر عدم قطعيت 
شكلي صرفاً تكنيكي در هر دو رمان منتخب  به طلبد) گونة داستان مي هاي پازل تكهّ
  شود. مي ديده

آثارشان اقبال  هاي مدرنيستي در نويسندگان دو اثر يادشده به برخي از ويژگي
از  كارهاي شاعرانه، كه يكي  و  اند. مثلاً، استفاده از زبان پيچيده و ساز نداده نشان

كردن هنجارهاي زباني به  هاي مدرن و تمهيدي براي نزديك شگردهاي مطرح در رمان
  شود. نمي اثر منتخب ديده  زبان ذهن است، در دو

مقدس، مقولة جنگ در حاشية  اعهاي مدرن دف توان گفت كه، در رمان مجموع مي در
شود.  مي نمايش گذاشته  دارد و پيامدهاي آن در زندگي معاصر به حوادث داستاني قرار

كارهاي   و  هايشان را به ساز كوشند داستان آثار مي رسد نويسندگان اين نظر مي  به
ها  شاند. اين تلا نبوده كنند، ولي در برخي موارد چندان موفقّ  هاي مدرن نزديك رمان

  تر. است براي آفرينش رمان مدرن در سطوحي پيشرفته آغازي
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